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  چكيده
باروري پزشكي يا تلقيح مصنوعي است. در  پزشكي مسألهترين مسائل علم از شايع 

علت وابستگي جواز بسياري از مسائل به شريعت مقدس اسلام، اين كشورهاي مسلمان به 
جواز شرعي  فقه و حقوق، مسأله پژوهشگران عرصه هميت بيشتري برخوردار است.مسأله از ا

آن چه بوده است صرفاً  تلقيح مصنوعي را مورد كنكاش علمي خود قرار داده اند ولي هر
ي آن بحثي به ميان نيامده است. از مسائل جزئبررسي كليّ اين مسأله است به گونه اي كه 

ال اصلي اين تحقيق آن است كه آيا تلقيح اسپرم شوهر متوفي پس از مرگ به همسرش سؤ
 به دليل بقاي جايز است يا خير؟ با واكاوي در ادله موجود به اين نتيجه مي رسيم كه
خمك زوجين زوجيت، انجام هر يك از عمليات برداشت، تركيب و تلقيح اسپرم و ت

، نزد جامعه نوعي مذكور بعد از مرگ هر يك از آنان جايز است، مگر اين كه عمل
ي گردد؛ يا اين كه مستلزم محرّمي چون لمس يا كشف صورت احترامي تلقّبي

  حالتي حرام و ممنوع خواهد بود. كه در چنينگردد، 
  ناباروري، تلقيح مصنوعي، اسپرم، شوهر متوفي: هكليدواژ
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  ن مسألهبيا - 1
حقوق  را به خود  امروزه يكي از مسائلي كه ذهن بسياري از دانشمندان علم فقه و

اي كه اين موضوع را از ساير هاي پزشكي است. امتياز ويژهباروري پديده معطوف كرده است
هاي گوناگون پزشكي، كند قابل بررسي بودن آن از جنبههاي علمي متمايز ميآورددست

  شناسي و در نهايت از ديدگاه فقهي و حقوقي است.شناسي، جنينمعهروانشناسي، جا
چگونگي تناسب احكام  هاي فقيهان اين روزگار، مسألهترين دغدغهيكي از اصلي

دس خانواده در ، توجه  ويژه به نهاد مقفقهي و شرعي با مقتضيات زمان است. از سوي ديگر
كه تنها عامل اصلي بقاي  چه آن يده است؛اعث تشديد اين دغدغده گردب ،ميان جوامع و ملل

هاي آن اي كه بروز كمترين اختلال در كاركرداجتماع انساني، نظام خانواده است، به گونه
مانند هويت و شخصيت انساني و تكاليف زناشويي نه تنها جامعه را با مشكلات فراواني روبرو 

ين براي پاسداري و حفاظت از اين بلكه ممكن است سبب نابودي آن نيز باشد. بنابرا كندمي
اي جز اداره و تنظيم آن از راه جعل قوانين و نهاد و نيز در جهت قوام نظم اجتماع، چاره

  مقررات سالم  و مناسب  فقهي و حقوقي نيست.
گردد، عدم ترين مشكلات كه معمولاً  باعث  اختلال در نظام خانواده مييكي از شايع

 اگر رابطه ،ديگر مول زناشويي زوجين است. به تعبيرروابط مع امكان توليد نسل از طريق
ها و منجر به توليد نسل و تولد كودك شود، كانون خانواده را سرديزناشويي زوجين نتواند 

شود. حال طلاق و جدايي زوجين از يكديگر ميو به تدريج باعث  ها فرا گرفته،مهريبي
هي غير از طلاق وجود دارد كه بتواند از گسستن اين است كه در چنين وضعيتي آيا را سخن
  يك خانواده جلوگيري كند؟ عاطفه حلقه

پاسخ به اين سؤال تنها در پرتو نگرش بنيادين به تمام راهكارهاي ديگر غير از طلاق، 
ممكن است. يكي از اين راهكارها، تلقيح مصنوعي يا باروري پزشكي است كه بررسي و 

اي كه هر مصداق آن يق آن مستلزم تحقيقات فراواني است به گونهنظر در تمامي مصاددقت
حاضر برآنيم كه به تدقيق و بررسي يكي از مصاديق  در مقالها لازم است. را تحقيقي مجزّ

از تزريق اسپرم زوج با ابزار پزشكي به اندام تناسلي ي پزشكي بپردازيم و آن عبارت هاباروري
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صدد پاسخگويي به اين پرسش   ما در ،. به تعبير ديگراست يا تخمك زوجه بعد از مرگ زوج
هستيم كه اگر اسپرم زوج در زمان زوجيت گرفته شود و با تخمك زوجه در همان زمان يا 
بعد از مرگ تركيب گردد، يا اين كه پس از مرگ شوهر اخذ و با تخمك همسر تركيب 

ن چه حكمي م، متضدوران عدهگردد، استفاده از آن در دوران عده و نيز پس از انقضاي 
  است؟

براي پاسخ به اين پرسش ابتدا لازم است روشن گردد كه آيا مرگ يكي از زوجين 
 شود يا اين كه حتيّ بعد از وفات يكي از آنها، رابطهمي زوجيت باعث از بين رفتن رابطه

  به قوام خود باقي است؟ همچنان زوجيت
 برخي از آنها قائل به از بين رفتن رابطه شوند:م ميفقها در اين رابطه به دو دسته تقسي

قائل زوجيت در اثر مرگ  به عدم زوال رابطه دوم و دسته ؛مرگ هستند زوجيت به واسطه
را مفصلاً بيان كرده » تلقيح«مفهوم كه باشند. اما قبل از خوض در اين بحث ابتدا لازم است مي

  و انواع آن را ذكر كنيم. 
  

  يحمفهوم تلق- 2
باشد مي به معناي آبستن كردن» لقح« از واژه» تلقيح« كلمه ،از نظر دانشمندان علم لغت

؛ لغت 728؛ المنجد/2/1153رد/قرب الموا(أ باشدنث ميخود به معناي آبستن شدن جنس مؤ» حلق«كه 
  ).4/6082/نامه

يعني مايع و آب » ماء الفحل«به معناي  ،به كسر لام» لقاح«به  فتح لام و » لقَاح« واژه
بسيار  ،در مورد زنان» لقَحَ« استعمال واژه ).2/834؛ المعجم الوسيط/12/307لعرب/(لسان ا نرينه است

  گردد.تلقيح در مورد آبستن كردن استعمال مي ماده ،مشاهده شده است؛ بنابراين به طور كلي
ها و زشكي، شيوهپزشكان براي بيان توانايي يك زوج براي توليد مثل با كمك ابزار پ

هاي بيني كرده و بر اساس آن، به تعريف تلقيح مصنوعي و باروريپيشرا هاي گوناگوني راه
 يك مقاله خارج است. پرداختن به هر يك از آنها از حوصلهكه اند؛ پزشكي پرداخته
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ود؛ يعني بعد از شگفته مي» عدم توانايي در حاملگي«نازائي و ناباروري به حالت 
هم بودن زوجين و داشتن تعداد كافي نزديكي فعال و بدون سال از با  گذشت يك

با نازايي و روش هاي درماني  (آشنايي رخ ندهدگيري از بارداري، حاملگي استفاده از وسايل پيش

) حدود W.H.Oبراساس آخرين آمار سازمان جهاني بهداشت( ؛)9؛ ارزيابي و درمان/6آن/
دنيا و در حدود بيش از يك و نيم ميليون نفر در ايران  نازا در سراسرميليون زوجِ  680

حدود ده الي پانزده درصد است ولي عقيمي مطلق  ،وجود دارند. شيوع كلي اين عارضه
  ).7»/بررسي زوج نازا«(سهراب وند، اند را حدود هشت درصد تخمين زده

بر زوجي اطلاق  واژه نازايي اوليه است. و گاهي ثانويه نازايي و ناباروري گاهي اوليه
و نازايي ثانويه بر اين دلالت دارد كه حداقل  ؛شود كه هرگز به حاملگي دست نيافته باشندمي

- يك آبستني در گذشته رخ داده است و اكنون به دلايلي، مانند به كارگيري وسايل پيش

  اند.گيري از بارداري، دچار ناباروري شده
- بيني كرده و به كار ميختلفي را پيشهاي مبراي درمان اين معضل، پزشكان شيوه

  است.» تلقيح مصنوعي« ،هابرند. يكي از اين روش
ها تمام مايع مني يا اسپرم بعد از هايي است كه در آنتلقيح مصنوعي شامل انواع روش

هاي مختلف اندام تناسلي زن ) در قسمتprocessed spermآمادگي يا پرورده شدن (
كند. اين كي جنسي، امكان برخورد اسپرم و اوويست را فراهم ميگيرد و بدون نزديقرار مي
مايع مني در داخل واژن به عنوان  شباهت زيادي به توليد مثل طبيعي دارد. قراردهي كلّ ،شيوه

حال حاضر  و در )775(ارزيابي و درمان/ها قبل مورد توجه قرار گرفته روش درمان نازائي از مدت
- ، انزال برگشتي، ناهنجاري1د كاركرد جنسي از قبيل هيپوسپادياسدر مورد اختلال شدي تنها

شود، مورد اجتماعي كه مانع از نزديكي جنسي مي - هاي نعوظ و اختلال وضعيت روحي
ترين نوع تلقيح مصنوعي، تلقيح داخل رحمي، شايع ،گيرد. در حال حاضرمياستفاده قرار 

                                                           
  شود.نقص مادرزادي پيشاب راه قدُامي مرد كه در آن قسمت زيرين پيشاب راه به خارج باز مي -1
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يع مني) از شوهر (همولوگ) يا از فرد ديگري ما يعني استفاده از اسپرم پرداخت شده (نه كلّ
  ).720(همان/ (هترولوگ) است

شود، افزون بر آن كه موارد كمي را شامل مي ،تلقيح مستقيم مني به داخل رحم
ا تنها در مواقعي كه عوامل فيزيكي يموفقيت كمي نيز در درمان ناباروري دارد. اين روش 

تر يك كا شوند، مؤثر است. مني را به وسيلهواژن ميرواني مانع از وارد شدن اسپرم به محيط 
مني وارد فونيكس خلفي و اضافه  دهند. قسمت عمدهپلي اتيليني در كانال سرويكس قرار مي

در حالي كه بيست دقيقه  - . اگر بيمار پانزدهشودكولوم ميخلفي اسپ وارد تيغه ،مايع مني
مني  سرويكس وارد اين مايع جمع شده دهانهاستراحت كند،  اندها بالاتر قرار گرفتههيپ

د، در سيكل بعدي از وطي دو سيكل حاملگي  ايجاد نش ،چه با اين روش خواهد شد. چنان
شود. البته استفاده از مقادير كم مني تلقيح داخل رحمي اسپرم شسته و آماده شده استفاده مي
ها و ها، پروستالانديننش به پروتئينآماده نشده براي تلقيح  داخل رحمي، به دليل احتمال واك

هاي موجود در مني در حال حاضر فقط به عنوان يك موضوع تاريخي از آن صحبت  باكتري
- شود. امروزه به جاي مني، از اسپرم شسته شده در روش تلقيح به داخل رحم استفاده ميمي

  شود.
 ، داخل صفاقگردن رحم)، داخل رحم( انواع تلقيح، شامل تلقيح داخل سرويكس

 باشدهاي فالوپ ميشكم يا پريتوان) و داخل فوليكول و نيز پروفوزيون اسپرم با لوله (حفره
  ).700؛ ارزيابي و درمان/731(آندروكرينولوژي باليني زنان و نازايي/

  
  ديدگاه معتقدين به بقاي زوجيت- 3 

مرگ  ه واسطهگونه كه گفته شد گروهي از فقيهان بر اين باورند كه زوجيت بهمان
زوجيت به  رابطه ،شود؛ بلكه حتي پس از مرگ يكي از زوجينساقط نمي يكي از زوجين
با نظريات خود را در قالب برخي مسائل مرتبط  ،ماند. اين دسته از فقيهانميقوت خود باقي 

  اند.وفات مطرح كرده غسل ميت توسط يكي از زوجين و عده



  94 نپاييز و زمستاـ  13 ـ شماره 7ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــــــ 122
  

مع «فرمايد: سيل يكي از زوجين توسط ديگري ميصاحب جواهر در مبحث جواز تغ
يصلح لزوجها أن ينظر إلي مرأه توفيّت أ عن ا«) في الصحيح أن محمد بن مسلم سأل الباقر(ع

م مما يدلّ علي عدم إنقطاع العصمه بينها، بل لعلهّ و كذا غيره مما تقد» وجهها و رأسها؟ قال: نعم
روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه در رابطه  ،)4/53/(جواهر الكلاممن مذهبنا  كالضروري

امام  تواند به سر و صورت او نگاه كند؟آمده است كه آيا شوهر او مي متوفي با زوجه
زوجيت بين  بر عدم انقطاع رابطه ،غير از اين روايت يو نيز دلايل ديگر ،آري :فرمودند

  ».ذهب ما (اماميه) امري بديهي و روشن باشددر م چه بسا اين مسأله وت دارد؛ زوجين دلال
من «...  گويد:متوفي توسط زوج مي ايشان همچنين در بحث وجوب تكفين زوجه

له تغسيلها و  ه بعد الموت، و لذا جازنفاق الواجب علي الزوّج  لبقاء الزوجيالتعليل بأنهّ من الإ
. أزواجاً بعد  الترك.. نّاهمفس )12نساء/(» أزواجكم و لكم نصف ما ترَك«لقوله تعالي النظر... و 

يكي از دلايل وجوب تهيه كفن براي  :)4/254(جواهر الكلام/ صدق اسم الزوجه في هذا الحال
است كه بر شوهر واجب است، زيرا بعد از  اي زوجه آن است كه اين كار از مصاديق نفقه

و نگاه كردن به وي جايز ن زن غسل داد ،خاطربه همين جيت باقي است و وز رابطه ،مرگ
زنانشان نصف است،  سهم مردان از تركهفرموده خداوند متعال است كه  ،گردليل ديو  است؛

 ،ناميده است... و  در اين حالت» زوجه«زنان از دنيا رفته را  ،كه در اين جا نيز خداوند متعال
  ».اسم زوجه بر وي صدق مي كند...

كلماتشان در رابطه با جواز تغسيل يكي از زوجين ميرزا محمد تقي آملي نيز در خلال 
  ).6/159(مصباح الهدي في شرح العروه الوثقي/ اندقول صاحب جواهر را پذيرفته ،توسط ديگري

آيت االله خويي نيز در اين رابطه بعد از نقل اخباري كه بين زن و شوهر قائل به تفاوت 
كه زن در  ط زن جايز است؛ چه آناند؛ بدين صورت كه تغسيل و نگاه كردن مرد توسشده
اما اين امر براي مرد جايز نيست ،مرد است هعد، اين «گويد: مي زن نيست؛ هزيرا مرد در عد

خواهد زنانشان نيستند؛ نه اين كه مي هكه مردان به طور مطلق در عدبر اين شود حمل مي اخبار
كه اگر شوهر كاملاً  شده است؛ چه  آنت بين آن دو به طور كليّ منقطع زوجي بگويد: رابطه

تواند همسرش را به حالت عريان يا از وراي لباس غسل دهد؟ يا بيگانه باشد، چگونه مي
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به صورت، دستان و موي سر همسرش نگاه كند، اين در حالي است  كه چگونه جايز است
بر   مذكور خبارا ، خوددارد؟ به علاوه اين كه حلبي در جواز  اين مسأله صراحت كه صحيحه

بقاي زوجيت و جواز نگاه زوج به زوجه بعد از مرگ دلالت دارند، زيرا قميص و درع فقط 
از  ماند و نيز دستانپوشاند و گردن و سر ميت باز ميها تا زانو و يا پا را ميقسمت بالاي شانه

 گر رابطه ماند، بنابراين [او كف دست و پاها باز مي ذراع تا آخر كف دست پوشيده شده،
  .)8/337(موسوعه الامام الخوئي/ »يز است كه زوج به زوجه نگاه كندزوجيت باقي نباشد] چگونه جا

اي خود را جايز نگاه زن به شوهر متوف سنج،، اين فقيه محقق و نكته ديگر از سوي
جواز غسل زوجه توسط زوج، با اين دليل  همراه است كه زن در « :و معتقد است كه دانسته،

دلالت  زوجيت بين زوج و زوجه رابطه نيز به صراحت بر بقاي اين دليل ، وشوهر است هعد
مشخص  ،بنابراين). 8/338(همان/» تواند صورت شوهرش را ببيندزن نيز مي ،در نتيجه دارد؛

تواند صورت او را نگاه كند اما اين جواز نگاه كردن گرديد كه زن بعد از مرگ شوهرش مي
وفات  همربوط به زمان بعد از مرگ و قبل از انقضاي عد ،وسط زوجهبه صورت شوهر ت

تواند ه نيز زوجه ميگردد كه آيا بعد از انقضاي عدمطرح ميخواهد بود؛ حال اين سؤال 
زن و  ،هآيا با گذشتن زمان عد ،ي خود را نگاه كند يا خير؟ به تعبير ديگراصورت شوهر متوف

 ، ووجود ندارد شجوازي براي نگاه همسر به شوهر ،در نتيجهشوند و شوهر از هم بيگانه مي
ت بعد از انقضاي عدباعث انقطاع رابطه ،هيا اين كه طولاني شدن مد و زوجه  ،ت نشدهزوجي

  تواند صورت زوج را نگاه كند؟مي
زوجيت از نظر عرف به  رابطه« ي در اين رابطه نيز معتقد است كهآيت االله خوي

ه يك حكم  عد ،در واقعو ه؛ انقضاي عد گردد و نه به واسطهطع ميمرگ منق وسيله
دي است كه براشرعي تعبشده است، نه براي  ت تشريعي بزرگداشت و احترام به مي
اخبار  ،ت براي جماد بي معنا است. بنابراينكه اعتبار زوجي ت؛ چه آنزوجي بقاي علقه

ت در زمان دارند و همين امر [بقاي زوجيت زمان مرگ دلالت ب حكم بر زوجيبر ترتّ
موضوع جواز تغسيل هر يك توسط ديگري بعد از مرگ است... از اين مسأله  ،مرگ]

زوجيت به  شود كه طول مدت چهار ماه و ده روز باعث از بين رفتن رابطهروشن مي
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رابطه ،شود؛ پس وقتي كه با گذشت اين زماندي نميصورت تعب ت منقطع نميزوجي-

ه نيز باعث از بين رفتن رابطهشود؛ گذشتن يك ساعت يا يك روز از عد ت نميزوجي -

  ).8/343(همان/ »شود
  

  تبقاي زوجي ديدگاه مخالفين - 4
موضوعاتي  از جمله مذكور هطور كه در مبحث قبلي مشخص گرديد مسأل همان

؛ بلكه در است كه فقهاي شيعه در قالب يك موضوع خاص و مستقل از آن بحث نكرده
ديگري و كفن زوجه آن را مطرح  چون غسل دادن هر يك از زوجين توسطخلال مباحثي 

  اند.كرده
ه، غسل آيت االله طباطبايي حكيم در اين رابطه در برابر كساني كه پس از انقضاي عد

 ه، علقهكه بعد از انقضاي دوران عد دانند، با اين استدلالشوهر توسط همسر را جايز نمي
يرورتها و فيه أنَّ ص«فرمايد: شود ميميتبديل بيگانه فردي به  و همسر ت از بين رفته،يجزو

ه، لكنّ ه أنهّا كان بالموت لاأجنبيب الأحكام الثابته للزوجه ه لايقدح في ترتّبالخروج عن العد
نه به است،  شود، به دليل فوتاين كه همسر بيگانه محسوب مي :هي بمنزلتها حين الموت أو ما

احكام ثابت شده براي زوجه در  ، در مترتب شدنبا اين وجود دليل بيرون شدن وي از عده؛
  .)4/85(مستمسك العروه الوثقي/» رساندري نميچه كه در حكم مرگ است، ضر زمان مرگ يا آن

در برابر كساني كه علتّ وجوب دادن كفن زوجه از  يايشان همچنين در جاي ديگر
- مي و ضمن رد اين نوع از تعليل ض كردهاعترا 2دانندزوجيت مي اي رابطهزوج را بق ناحيه

إن كان ظاهر المعتبر و الوجه المذكور ضعيف لكنهّ ليس هو المستند كما عرفت و«مايد: فر
ه بالموت و عدم نقطاع الزوجيتعليله به كأنهّ في غير محلهّ لإ الذكري و جامع المقاصد و غيرها

- نميگونه كه دانستيد  هماناست و  يسست دليل ،دليل ياد شده :فقه الواجبهكون الكفن من النّ

 ، و شهيد»معتبرال«كتاب سخنان محقق حلي در  گاه اين حكم باشد؛ اگر چه از ظاهرتواند تكيه

                                                           
  .1/307؛ محقق حليّ، المعتبر/1/381شهيد اول، ذكري الشيعه/ ر.ك: -1
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هاي ديگر و كتاب  »المقاصد جامع«كتاب ، و محقق كركي در »الشيعه ذكري«كتاب در  اول
ت با مرگ منقطع زوجي كه اين وجه را علتّ آورده اند، زيرا رابطه شودغير از آن فهميده مي

  .)4/165(همان/ »شودواجب محسوب نمي نفقه شود و كفن هم جزومي
خفي نماند كه اين تعليلم« گويد:صاحب كتاب الحدائق الناضره نيز در اين رابطه مي

 ادعا كنند كه اينها دليلهاي عليل، صلاحيت براي تأسيس احكام شرعي را ندارد؛ اگر چه 

كه ن دلالت ندارد بر اينبه تضم [ثانياً] هيچ دليلي، خواه به مطابقت و خواه هاي عقلي هستند
چه قبل از مرگ ثابت بوده، براي بعد از مرگ هم ثابت و جاري است. استدلال به دلالت  آن

مرگ مستلزم   ،سبه عكبلكه  اي وجود ندارد؛كه ملازمه التزام نيز صحيح نيست؛ چه آن
ت است، چنانفقدان بسياري از احكام زوجيهكه در صورت وفات زوجه، در مدت زمان عد 

الفقهاء ذكر  تذكرهكتاب چه كه در  و آن ؛جايز استوفات، ازدواج با خواهر زن يا زن پنجم 
 نفقه و لباسش در زمان حيات واجب باشد در زمان بعد كه كسهر  كهني بر اينشده است مب

چرا كه تكفين خويشاوندان واجب  ،ش نيز تكفينش واجب است، نقض مي شوداز مرگ
  ).4/64(الحدائق الناضره/» واجب نيست ،النفقه

ت از بين رفته و آن دو زوجي لقهع ،هر كدام از زوجين مذكور، با فوت ديدگاه طبق
د به كه تلقيح اسپرم مري از فقهاي معاصر معتقدند اعده ،بر اين اساس ؛شوندبه هم بيگانه مي

؛ المسائل 520ه/؛ المسائل الاسلامي50ه/(فقه الاستنساخ البشري و فتاوي الطبي زن بعد از مرگ مرد حرام است
270ه/الفقهي(.  

  

  ديدگاه مختار و مستندات آن- 5
رساند ما را به اين نتيجه مي ،دلايل ذكر شده توسط هر دو گروه نظر دراندكي امعان

شود به زمان پس بار مي »تزوجي«بر عنوان  ،ز احكامي كه در زمان حيات زوجينكه بسياري ا
ب بر عنوان زوجيت اصل بر بقاي احكام مترتّ ،ديگر كند؛ به عبارتي پيدا مياز مرگ نيز تسرّ
است، مانند آنجا كه  يمستقل نيازمند دليل ،ي اين احكام به زمان بعد از مرگاست و عدم تسرّ

ص و مستقل به دليل خا ،در زمان عدهوهر با خواهر همسر يا همسر پنجم براي جواز نكاح ش
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هاي خود به مواردي در خلال بحث ،ت بعد از مرگرابطه زوجي نياز است. موافقان بقاي
رت ات اين قول به صوبه ذكر مستند ،ند كه در اينجا جهت كامل نمودن آنه ااستدلال نمود

  پرداخت.ا خواهيم مجزّ
  قرآن كريم - 1- 5

وفات و  هبا تشريع مسائلي مانند عد قرآن كريم كه در رابطه در بسياري از آيات شريفه
خطاب نموده است؛ لذا » زوجه«زنِ شوهر مرده را  ،، خدواند متعالاست ارث نازل گرديده

ت بعد از زوجي لقها باشد كه عي روشن بر صدق مدعاي متواند دليلظاهر اين نوع از آيات مي
 سوره 234 اين آيات، آيه از جمله) 3- 78/1نوار/الأ(بحار وفات يكي از زوجين نيز باقي است 

ن ذرون أزواجاً يتربصذين يتوفَّون منكم و يو الّ«فرمايد: ميخداوند بقره است كه  مباركه
گذارند [آن ميرند و همسراني بر جاي ميميو كساني كه  أشهرٍ و عشراً...: ربعهبأنَفسُهنَّ  أ

  .»برند...همسران] چهار ماه و ده روز انتطار مي
 سوره 240 توان به عنوان مصدق سخن ذكر كرد آيهكه مي را يكي ديگر از آياتي

 متاعاً وصيه لأزَواجهم منكم و يذرونَ أزواجاً توفَّونو الذّين ي«فرمايد: مباركه بقره است كه مي
گذارند [بايد] براي همسران ميرند و همسراني به جا ميو كساني كه مي خراجٍ:إلي الحولِ غيرَ إ

  ».شوهر] بيرون نكنند مند سازند و [از خانهخويش وصيت كنند كه آنان را تا يك سال بهره
قبل از  مذكور، آيه ا اين آيه اظهار داشته است كهب در رابطه ،صاحب تفسير الميزان

و به همين خاطر است كه باقي ماندن زن به مدت يك سال در  وفات نازل گشته، ع عدهتشري
قديمي اعراب بود را نسخ نكرده است و بعد از اين كه  كه از رسوم شوهر متوفاي خود، خانه
به چهار ماه و ده روز  وفات را هو مدت عد هدوم را نسخ كرد نخست نازل گرديد، آيه آيه

  ).2/247لميزان في تفسير القرآن/(ا تقليل داد

نساء است كه  مباركه سوره 12 توان به آن اشاره نمود، آيهكه مي يمورد ديگر
- ميراث زوجه نازل گرديده است. خداوند متعال  در اين آيه مي با تشريع مسأله در رابطه

 ع مما تركتمُ:الرُّب ... و لهَنَّ ن لم يكن لهنَّ ولدما ترك أزواجكم إ لكم نصف و«د: فرماي
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نصف است در صورتي كه آنان را فرزندي نباشد... و  ،زنانتان سهم شما مردان از تركه
  ».شما مردان است اگر داراي فرزندي نباشيد سهم ارث زنان ربع تركه

شوهر مرده و  بر زوجه ،»أزواج« واژه شودطور كه از ظاهر اين آيات استنباط ميهمان
 و يا» نساء« واژه ،توانست به جاي آن دومرده اطلاق گرديده است، حال آن كه مييا زوج زن 

ميان  مسائل رابطه توان مورد را از جملهمي ،اين نامگذاري را به كار ببرد. در نتيجة» رجال«
، معلول هامي و معلولي است و با وجود علتّ تعلّ حكم و موضوع دانست كه يك نوع رابطه

مگر آن دسته  است، استمرار خواهد داشت، مترتب تبر عنوان زوجي آثاري كه همهيعني آن 
كه دليل  ا مورديو ي ؛زناشويي آنها منتفي است، مانند داشتن رابطهاز احكامي كه موضوع 

؛ مانند عدم جواز نكاح با خواهر ت وجود داشته باشدقاي احكام و آثار زوجيخاصي بر عدم ب
گونه آيات ممكن ت. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در اينوفا ههمسر در زمان عد

از باب اطلاق مشتق بر تلبس مبدأ اشتقاق در زمان  ،همسر متوفي درباره »زوجه« واژهكه است 
هم چه اين كه در آيات ارث  ،و مانعي هم ندارد باشد كه البته كاربردي مجازي استگذشته 

  مجاز هستند. و... دچار همين عارضه در و مادر، فرزندروابط خويشاوندي مانند پ
  روايات - 2- 5

زوجيت پس از  يكي ديگر از مستنداتي كه فقهاي شيعه براي تصديق بقاي رابطه
كنند، رواياتي است كه بر جواز نگاه كردن هر يك از زوجين به مرگ به آن استناد مي

و جواز تغسيل هر  ،ط زوجصورت ديگري پس از مرگ، وجوب پرداخت كفن زوجه توس
مذكور،  روايات شوداي كه گفته ميبه گونه از زوجين توسط ديگري دلالت دارند؛يك 

  .)8/338(موسوعه الامام الخوئي/ صراحت در اين معنا دارند

ل غسسئل عن الرجل ي«شده است كه: صحيحه حلبي از امام صادق(ع) نقل روايت در  - 1
زوجها لأنََّه  سللا إلي شيء منها و المرأه تغُ ها وثوبِ لاينظرُ إلي شعَرقال نعم من وراء ال؟ أتهمرا

مردي كه زن خود را  درباره :هاتُدنقضت عه منه و إذا ماتتَ هي فقد ادكانت في ع إذا مات
تواند از روي ميزوج (ع) پرسيده شد و امام پاسخ فرمودند: بله، دهد از امام صادقغسل مي

 تواند شوهرو زن هم مي ،از بدن وي نگاه نكند تا به موي زنش يا مقداري اس غسل دهدلب
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او است و زماني كه زن بميرد  بميرد، زنش در عدهشوهر خود را غسل دهد، زيرا زماني كه 
1201ستبصار/؛ الإ1/460؛ تهذيب الاحكام/2/532/الشيعه (وسائل» او تمام شده است هعد(. 

 سألت أبا عبداالله(ع) عن الرجل أ: «كه  بن سنان نقل شده استعبداالله صحيحهروايت در  - 2
له أن ينظرَُ إلي إمرأته يصح َغسأو ي بذلك إنّّها ... فقال: لحين تموت ذلك أهلُ لُ ما يفعلا بأس
آيا جايز  كه از امام صادق(ع) پرسيدم: نهام هونهيء يكرا إلي شراهه أن ينظرَُ زوجهك المرأه

در اين  به وي نگاه كند يا غسلش دهد؟ امام فرمود: منعي ،هنگام مرگ همسرش بهاست مرد 
از نگاه شوهر به چيزي [از بدن زن]  دان زن به جهت عدم تمايل آنهانيست. اين كار را خان كار

؛ 1/439؛ تهذيب الاحكام/2/528؛ وسائل الشيعه/3/157الكافي/( »دهندكه از ديدن آن كراهت دارد، انجام مي

توان گفت كه حلبي مي صحيحهروايت با توجه به تحليل مذكور در  .)1/142لايحضره الفقيه/من 
شوهرش است، نگاه، لمس و غسل دادن وي توسط شوهر جايز شمرده شده  چون زن در عده
 ت تا زمان انقضاي عده باقي است؛ اما در رابطهزوجي توان فهميد كه رابطهمي ،است. به علاوه

داند. شايد علتّ جايز ت را به صورت كامل منقطع نميزوجي لقهع ،ر، تعليل مذكوربا شوه
سر متوفي و زن پنجم نيز همين مسأله بودن ازدواج مرد بعد از مرگ همسرش با خواهر هم

 ، به قوت باقي بودنبراي زوج زوجيت بعد از مرگ زوجه كه بقاي رابطه باشد؛ بدين معنا
  برخوردار است. يو از ضعف بيشتر رگ شوهر نبودهزوجيت در زمان م رابطه

او نيست، غسل  هبا وجود اين كه مرد بعد از وفات  همسرش در عد ،به همين دليل
لباس و با عنايت به ساير روايات به صورت عريان براي او جايز است،  همسر متوفي از روي

ت زوجي بقاي رابطه تيجهن در ناشي از جواز نگاه به همسر متوفي است كه ،كه اين موضوع
كه امام(ع) نگاه بيگانه به بيگانه جايز نيست. اما اين ،كه در غير اين صورت است؛ چه آن

يك  لحاظ نمودنبه جهت  ند،ه ازوج را از روي لباس تجويز نمودتغسيل زوجه توسط 
ستگان كند؛ لذا در اين حالت ببدي پيدا مي چهره ،كه زن پس از مرگ چه آن تكوين است؛

امر و نواهي امام(ع) در روايات مربوط يلي به نگاه شوهر ندارند. لذا اوتما ،زن از روي تعصب
(موسوعه الامام  باشندبلكه ارشادي مي است تعبدي و به خاطر شرع نبوده ،به موضوع مورد بحث

  .)8/336الخوئي/
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ي از زوجين شود كه بعد از وفات يكاز اين روايات چنين برداشت مي ،به طور كليّ
شود زوجيت باقي است و همين خاطر، حكم به حداد و عده بر زوجه مي در عقد دائم، رابطه

اطلاق » زوجه« ،بر آن زن كريم، چه خداوند در قرآن شود، چنانو بين آن دو توارث ثابت مي
  .)78/301(بحار الانوار/ كرده است

تي است كه علي بن ابراهيم با چند واسطه توان به آن استناد كرد روايسومين روايتي كه مي - 3
أنهّ قال في «است:  از ابوبصير و غير او از امام صادق(ع) نقل كرده است. متن روايت چنين

ها طلََّقهابأنََّ ز شاهدين شهدا علي امرأهعنها ف - وج جتزَأو ماتهوزوج جاء قال   - ات ثم
در : ع إلي زوجهِا الأوَلثمُ تعتد و ترج - ما غرَهّمابللزَّوج  يضربان الحد و يضمنان الصداق

يا  ،كه شوهرش او را طلاق داده شهادت داده اند كه درباره زني يدو شاهد خصوص
سپس شوهرش و ، ازدواج كرده، شاهد شهادت آن دو رش مرده است و زن با تكيه برشوه
شود و ضامن پرداخت مهريه حد جاري مي ،فرمودند: بر آن دو شاهدحضرت ، است آمده

- و زن به شوهر اول بر مي ، مرد را به ضرر انداخته،شوند؛ زيرا آن دو شاهدبراي شوهر دوم مي

 .)6/260؛ تهذيب الاحكام/6/150؛ من لايحضره الفقيه/22/253وسائل الشيعه/( »گردد
بحث جايي است كه  آيد، محلبه دست ميمذكور روايت  طور كه از متنهمان

امام  ،كه در اين حالت گردد؛بر مي ،وفات و ازدواج مجدد زن هبعد از انقضاي عد زنشوهر 
تواند سند محكمي خود مي (ع)اين قول امام لش متعلقّ است؛ ومعتقد است كه زن به شوهر او

  وفات و ازدواج دوم باشد. هزوجيت حتي بعد از انقضاي عد بر بقاي رابطه
  صاله الحقيقهأ - 3- 5

از نوع اطلاق حقيقي  ،بر صاحب صفت اطلاق مشتقّ ،علم اصول اس قواعدبر اس
را در  »زوجه« واژه ،طور كه پيش از اين نيز مطرح گرديد قرآن كريمكه همان است؛ چه آن

 نموده است نه مجازقصد حقيقت را  اراده ،و از اين وضع ،مورد زن شوهر مرده اطلاق كرده
به زني كه شوهرش  ،كند؛ چرا كه در عرفن نظر را تأييد ميعرف جامعه نيز اي ،. از طرفيرا

  ».زن فلاني است«گويند: مرده باشد مي
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و ازدواج مرد با وفات  ههمچنين برخي از فقها در خلال مباحث خود راجع به عد
اين مطلب را » يصدق عليها أنهّا زوجه« ه، با جملهخواهر زنِ خود يا زن پنجم در دوران عد

  .)3/388؛ الحدائق الناضره/13/49(جامع المقاصد/ انددهتأييد كر
اي طولاني براي پاسخ به اين سؤال بود كه آيا دمهچه تاكنون مطرح گرديد مق آن

يا اين كه بعد از  ،باروري مصنوعي زن از طريق اسپرم شوهر متوفي بعد از مرگ جايز است
زوج را به رحم زوجه انتقال  نطفهتوان مرگ شوهر به علتّ بيگانه شدن او از زن سابق نمي

  داد؟
كه بعد از  بر تأييد اين عمل پزشكي بود؛ چه آن يمباحث پيشين گواهي محكم

طور كه در دوران حيات و همان ،زوجيت به قوت خود باقي است وفات شوهر، رابطه
 توان اسپرم او را به صورت مصنوعي به رحم زوجه انتقال داد، انجام اين عملزوج، مي

بعد از مرگ شوهر نيز جايز است. اما در پايان براي تأكيد اين نظريات به چند نمونه از 
  اند:كنيم كه صراحتاً اين مسأله را پذيرفتهاقوال فقهاي معاصر اشاره مي

رحم زوجه  زوج پس از مرگ به انتقال نطفه ه جعفري در پاسخ به اين سؤال كهعلام
 وفات (چهار ماه و ده روز) هم است كه زوجه تا پايان عدمسلّ«فرمايد: چه حكمي دارد؟ مي
به طور متعدد آمده است  ،باشد. اين حكم در روايات واردهمتوفي مي تنزيلاً در حكم زوجه

آغاز  از خبر فوت زوج را دريافت نمايد، نهزن، شود كه وفات از موقعي شروع مي هكه عد
باشد، دلايل متوفي مي وفات در حكم زوجه هان عداين كه زن تا پاي و ؛زمان واقعي فوت...
وفات را  هجواب امام صادق(ع) به عبداالله بن سليمان، كه جايز است زن عد متعدد دارد نظير

زوجي كه از  زوج خود كه وفات يافته است سكني بگيرد. بنابراين دلايل انتقال نطفه در خانه
306- 307(رسائل فقهي/ باشدفات بي اشكال ميو هدنيا رفته است، به زوجه در طول عد(.  

متوفي  تزريق نطفه«فرمايند: آيت االله فاضل لنكراني نيز در پاسخ به سؤال قبلي مي
او توسط بانوان ايرادي ندارد مگر اين كه مستلزم نظر در صورت غير باشد، و در  به زوجه
ب آثار ولد مترتّ و كليه) در صورت تزريق، فرزند ملحق به صاحب نطفه (متوفي ،هر حال

  .)2/490(جامع المسائل/ »شودمي
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شرعي زن گرفته اگر نطفه از همسر «فرمايد: ايشان در جايي ديگر در همين رابطه مي
آيت االله صافي  ؛)1/565(جامع المسائل/ »حرامي نگردد، مانعي نداردشود، و مستلزم امر 

حرامي نگردد حكم جواز بعيد مستلزم فعل اگر «فرمايد: گلپايگاني نيز در اين رابطه مي
  ).2/53(جامع الاحكام/ »نيست

  
  نتيجه 

گيري نمود كه انجام هر يك توان چنين نتيجهبا توجه به مباحث مطرح شده مي
از عمليات برداشت، تركيب و تلقيح اسپرم و تخمك زوجين بعد از مرگ هر يك از 

زوجيت باقي است و با وجود  ابطهر ، همچنانآنان جايز است، چرا كه در اين حالت
مذكور خصوصاً آيات و روايات كه از رخي از فقها، با عنايت به دلائل مخالفت ب

بر زني كه شوهرش » زوجه« باشند، اطلاق واژهوثاقت غير قابل انكاري برخوردار مي
  فوت كرده باشد صحيح است.

ات، به حسب حكم وف هالبته لازم به ذكر است كه جواز باروري در زمان عد
يك عمل  ،لي است، ولي اگر زماني مستلزم عمل حرام ديگري شود و يا در عرفاو

اگر  ،قبيح محسوب گردد اين نوع از عمليات باروري جايز نخواهد بود؛ به عنوان مثال
و  احترامي تلقي گردد،عمليات برداشت اسپرم شوهر بعد از مرگ، نزد جامعه نوعي بي

محرمّي چون لمس يا كشف صورت گردد، اين عمل حرام و ممنوع يا اين كه مستلزم 
  است.

ا در رابطه با اين كه آيا جايز است بعد از انقضاي عدبه رحم ، اسپرم مرد را وفات هام
 هبر زني كه عد »زوجه«اطلاق  ،بر حسب روايات و عرفكه زن انتقال داد يا نه؟ بايد گفت 

هاي ذكر شده در تعليل ،باشد. مؤيد اين مطلبنميوفات شوهرش را گذرانده است صحيح 
 از اين فراز.؛ ه منه..دكانت في ع ه اذا ماتلأنَّ«فرمايد: آنجا كه مي مي باشد، روايت حلبي

ب وفات، احكام و آثار زوجيت مترتّ شود كه پس از گذشتن عدهروايات چنين برداشت مي
  ).84- 4/85الاستنساخ/؛ فقه 388- 3/389(الحدائق الناضره/ شود.نمي
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به احتياط در عدم  زوجيت، حتيّ آيت االله خويي، با وجود اعتقاد به بقاي رابطه
و «...  كند:و مبناي اين احتياط را چنين بيان مي ،شدهقائل ترتب احكام و آثار زوجيت 

حتي  :)8/344/(موسوعه الامام الخوئي ه كما قيللقه الزوجيعه قاطعاً لكون طول المد لو احتملنا
برد [همين امر زوجيت را از بين مي رابطه ،اگر احتمال دهيم كه طولاني شدن زمان

  شود].زن شوهر مرده، زوجه محسوب نمي كند كه بگوئيمكفايت مي
  
  منابع
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 ق.1410سسه الطبع و النشر، ، بيروت، مؤنوارالأ بحار، محمدباقر، (علامه)مجلسي - 

 .م1992، بيروت، دار المشرق، 32، چالمنجدس، معلوف،  لوئي - 
احياء ، بيروت، دار 7، چنقيح شرائع الاسلامالي ت جواهر الكلام، محمدحسن، (صاحب جواهر)نجفي - 

  .التراث العربي، بي تا
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